
امینیان در گفت وگو با »صبا« توضیح داد: »از ســال گذشته که جنگ رژیم 
صهیونیستی علیه لبنان شدت گرفت، دغدغه ام شد روایت زنانه از جنگ؛ 
روایتی که معمولاً نادیده گرفته می شود. امسال، جنگ به خاک ایران رسید 
و دیگر فقــط خبر نبــود، واقعیتی بود کــه اطراف مان جریان داشــت. همین 
موضوع وظیفه ام را چند برابر کرد. در اولین تماس برای اجرای »لاله خیز«، 
بدون هیچ درنگی گفتم پای کارم. هنوز جنگ تمام نشده بود، اما اتاق فکر 

برنامه تشکیل شد، سوژه یابی آغاز شد و وارد مرحله ضبط شدیم.«
او تأکیــد می کند »لاله خیــز« برنامه ای بود که کامــلاً از دل مــردم برآمد: »ما 
مهمانانی از خانواده های شــهدا دعوت می کردیم که هیچ اطلاعاتی از آن ها 
نداشتم جز نسبت شان با شهید و تاریخ شهادت. برای همین، اجرای من با 
۳۰ سال تجربه در تلویزیون کاملاً متفاوت بود. از ابتدا به تیم گفتم راحله ای 
که در این برنامه می نشیند، مجری رسمی نیست. من فقط یک شنونده ام؛ 
همــدرد و همــراه مهمانم. اگر او اشــک بریــزد، من هم اشــک می ریــزم. اگر 

لبخند بزند، من 
هــم می خنــدم. ســؤال از پیــش تعیین شــده ای نداشــتیم. گفت وگــو با یک 

احوال پرسی ساده شروع می شد و همه چیز در لحظه شکل می گرفت.«
امینیان یکی از تفاوت های مهم این برنامه را نوع شــهدای این جنگ 

دانست: »با نسلی از شهدا روبه رو بودیم که نه در میدان جنگ، که 
در خانه هایشــان، در خواب، شهید شــدند. برخلاف جنگ هایی 

که رزمنده با اراده وارد میدان نبرد می شد، این بار مردم عادی، 
بی خبر از جنگ، قربانی شــدند. همین باعث شد روایت ها 

تلخ تر و انسانی تر باشد.«
او با اشاره به تصویر متفاوت خانواده های شهدا گفت: 
»در این برنامــه با خانواده هایــی روبه رو شــدیم که با 
تصویر کلیشه ای از شهید متفاوت بودند. جوانی که 
تتو دارد یا مادری که سبک پوشش متفاوتی دارد، 

هم می تواند شــهید داده باشــد. ایــن واقع گرایی، به همبســتگی اجتماعی 
کمک می کند. صداقت در روایت بزرگ ترین ابزار ما برای ایجاد همدلی بود.«

امینیان می گویــد در »لاله خیز« تلاش شــده بود مــردم واقعی ایــران دیده 
شــوند: »مردمی با هر نوع ظاهر و فکر که واقعــاً عزیز از دســت داده اند. ما 
ســعی نکردیم روی هیــچ مدل خاصــی خط بکشــیم. تلاش کردیــم صدای 
ایرانی باشــیم که داغدار اســت. خیلی از خانواده ها در شــلوغ ترین روزهای 
زندگی شــان دعوت ما را پذیرفتند و اعتماد کردند. این اعتماد، مســئولیتی 
بزرگ بود. وقتی مادر یا همســری ما را امیــن درد دلش می دانــد، وظیفه ما 

ثبت صادقانه آن درد است.«
او ادامه داد: »اگر بخواهم دو کارکرد اصلی برای »لاله خیز« تعریف کنم، یکی 
ایجاد حس همدلی و همــدردی با جامعه داغ دیده اســت، و دیگری انتقال 
مظلومیت شــهدا به مخاطب، چــه داخلی و چه جهانــی. ما بایــد همدلی را 
نه فقط در کلام، بلکه در رفتار رسانه ای نشان دهیم. تلاش کردم این حس 

را از خودم شروع کنم.«
امینیان تصریح کرد: »برای من این برنامه اجرا نبود. من آن جا نشسته ام 
تا هــم دردی کنم، نه اجــرای تلویزیونی انجــام بدهم. اگــر لازم بود 
مادر شهیدی را بغل می کردم، دست فرزندش را می گرفتم، یا به 
احترامش می ایستادم. این یعنی انتقال صادقانه احساس. من 
در »لاله خیز« بازی نکردم؛ اگر بازی بود، مخاطب می فهمید. 
باور دارم هرکسی که روبه رویم می نشیند، می توانست جای 

من باشد یا من جای او.«
یکی از اهداف اصلی برنامه، رساندن صدای مظلومیت 
شهدا به جهان بود. امینیان در این باره گفت: »بسیاری 
از این شهدا، بی گناه ترین انسان ها بودند. نه نظامی 
بودنــد، نــه در میــدان جنــگ. در خانه های شــان 
خوابیده بودند که هــدف قرار گرفتنــد. هنوز هم 

بعضی هــا نمی دانند در ایــن جنگ دقیقــاً چــه اتفاقی افتــاد. مــا روایت ها را 
مستقیماً از زبان خانواده ها شنیدیم. همین دست اول بودن روایت ها باعث 

شد شبهات هم پاسخ داده شود.«
او اضافه کرد: »بعضی ها فکر می کردند اسرائیل با مردم کاری ندارد، اما حالا 
با روایت هایی که در »لاله خیز« شــنیده اند، نظرشــان عوض شــده. روایت 
شهادت این نســل فقط یک گزارش نیست؛ باید با عمق انســانی و دردناک 
آن مواجه شد. ما در حال ترجمه این روایت ها هســتیم تا آن ها را در فضای 
بین المللی منتشر کنیم. چرا که هیچ کس بهتر از خانواده های شهدا نمی تواند 

مظلومیت ایران را به دنیا منتقل کند.«
امینیان به ترکیب متنوع مهمان های برنامه اشاره کرد: »مهمانانی داشتیم 
که از نظر ظاهر، سبک زندگی و تفکر تا حالا در رسانه دیده نشده بودند. اما 
حضورشان در این برنامه ضروری بود، چون آن ها هم بخشی از ایران اند که 
عزیز از دست داده اند. ما تلاش کردیم مرزهای ظاهری را کنار بگذاریم و از 

درد، عشق، و فقدان بگوییم.«
یکی از تأثیرگذارترین لحظات برای امینیان، گفت وگو با همســر یک شهید 
دهه هشتادی بود: »در طول ۳۰ سال فعالیتم هیچ وقت خودم باعث کات در 
برنامه نشده بودم. اما در آن لحظه نتوانستم ادامه بدهم. همسر شهیدی که 
روبه رویم نشست، دختر جوانی بود که با عشق از زندگی یک سال و نیمه اش 
گفت. نمی توانســتم باور کنم امروز حتی دختران دهه هشــتادی ما همسر 

شهید شده اند. اشک امانم نداد و گفتم نمی توانم ادامه بدهم.«
او افزود: »همان لحظه پیام هایی از مردم رسید که گفته بودند: »ما هم دیگر 
طاقت مان تمام شده«. این یعنی برنامه توانسته احســاس مردم را منتقل 
کند. »لاله خیــز« ســناریو نــدارد، مهمان ها و روایت هایشــان مســیر برنامه 
را تعیین می کننــد. من بــاور دارم ایــن برنامه را خانواده شــهدا و خود شــهدا 

هدایت می کنند.«
امینیــان، در پایــان گفــت: »لاله خیــز فقط یــک برنامــه تلویزیونی نیســت؛ 
سندی زنده از اشک ها و مقاومت مردمی اســت که در هر شکل و شمایلی 
داغ دیده اند. ما وظیفه داشــتیم این صدا را بلند کنیــم. صدایی که گاهی از 
حنجره یک مادر ســنتی درمی آید، گاهی از زبان یک دختر دهه هشتادی با 
شال رنگی و تتو. مهم، حقیقت است؛ حقیقتی که اشک آلود است اما باید 

دیده و شنیده شود.«
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راحله امینیان، مجری باســابقه تلویزیون، از اجرای برنامه های مختلف تلویزیونی خاطرات زیادی دارد؛ اما می گوید  پگاه زارعی
تجربه اجرای »لاله خیز« برایش متفاوت ترین تجربه تمام این سال ها بوده است. برنامه ای که در میانه جنگ ۱۲ روزه گفت وگو

ایران و اسرائیل ساخته شد تا روایتگر خانواده هایی باشد که در خانه، نه در میدان نبرد، داغ شهادت دیدند.
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